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فرصــت و تهديد در نوع نگاه ماســت. 
ابتــدا بايد نــگاه و انگاره مان را نســبت 
بــه پديده هــای پيرامون خــود اصلاح 
کنيــم و بهبــود بخشــيم. زمانــی که 
مثبت می انديشــيم و به داشــته هايمان 
می انديشــيم و آن هــا را يکی يکی رصد 
می کنيم، هم خوش بين تــر و اميدوارتر 
می شــويم و هم قوت قلب می گيريم تا 
بهتر با نداشته هايمان کنار بياييم و آن ها 
را يکی يکــی از جلوی پــای زندگی مان 
برداريم. اگرچه نارســايی های موجود در 
زندگی شخصی و حرفه ای مان کم نيستند، 
اما با ادامة تفکــرات و بينش های منفی، 
نه تنها گامی به پيش نخواهيم گذاشت، 

بلکه بر نارضايتی های مان افزوده و بر طبل 
شکاف های زندگی مان می کوبيم تا صدای 
آن هرچه بيشتر از آرامش مان بکاهد و ما 
را به سرازيری نااميدی و خسران بکشاند.

برای اصلاح نگرش و مثبت انديشــی و 
قدر داشته ها را دانستن نيازمند آنيم که 
غرور، تکبر، حســادت، خودبزرگ بينی و 
همه چيزدانی خود بکاهيم. وقتی غرور و 
تکبر در ديد و وجودمان ريشه می دواند، 
شاخ و برگ حسادت و خودبزرگ بينی و 
همه چيزدانی از آن سربرمی آورد. آنچه را 
در زندگی ديگران اتفاق می افتد و موجب 
پيشــرفت آن ها می شــود،  به شانس و 
اقبال آن ها و نه تلاش و وقت گذاری شان 

تعبير می کنيــم و احياناً تصور می کنيم 
که آنچه آنان به دســت آورده اند حق ما 
بوده است؛ در حالی که نه ما در موقعيت 
ديگری هســتيم و نه از ضوابط و توانايی 
او برخــوردار بوده ايم. آنچــه می ماند و 
ته مانده هايش، روح ما را می آزارد چيزی 
جز حسادت نيست که در نگرش ما ريشه 

دوانيده است.
نگرش مان را مديريت کنيم و باور کنيم 
که: لازمه داشــتن زندگی شــاد و لذت 
بردن از آن، در پی شــادی دويدن و آن 
را يافتن اســت. چرا که موفقيت حاصل 
شادی اســت. يعنی، اين شاد بودن است 

که موفقيت را در پی دارد نه بالعکس.


